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﻿🌸🍃به نام خدا🌸🍃





پارت۱🍁





برخورد قطره های بارون به شیشه حس خوبی بهم میداد...دل تو دلم نبود که فرهاد زودتر برگرده و بتونم سورپرایزش کنم..با اینکه انجام دادن کارای خونه با وجود بارداریم برام سخت شده بود ولی عشقی که به فرهاد داشتم همه ی کارا رو واسم راحت میکرد...چشم دوخته بودم به در حیاط که باز شه..ساعت۸شب بود و هر شب همین موقع ها دیگه برمیگرده..کلیدو توی قفل چرخوند و برای اینکه خیس نشه به سمت ساختمون دوید..یه لحظه هول کردم که نکنه سورپرازیم خراب شه.همه برق هارو خاموش کردم شمعای کیک رو روشن کردمو دقیقا جلو در خونه وایسادم.


وارد خونه که شد با صدای آروم گفتم:


_تولدت مبارک فرهاد


اول سرش پایین بود با صدای من به خودش اومد لبخندی زدو و گفت:


_سلام عزیزم..ممنون.عجب سورپرایزی مهربونم


بهم نزدیک شدو پیشونیمو بوسید..


_فرهاد جونم ایشالا همیشه کنارم باشی و بتونیم تولدتو عاشقونه جشن بگیریم..


+کنار تو هر لحظه زندگیم عاشقونس عزیزدلم


کیک رو از دستم گرفت و به سمت آشپزخونه رفتیم با دیدن میزشام و غذاهایی که پخته بودم شوکه شدو گفت:


_آوا تو الآن فقط باید استراحت کنی واسه چی انقدر زحمت کشیدی قربونت برم؟


+آخه امشب تولد عشقمه اصلاهم خسته نشدیم..حالام برو دستاتو بشور که با هم شام بخوریم.


باشه ای گفت و از آشپزخونه دور شد منم مشغول کشیدن غذاشدم..


صدای گوشی فرهاد بلند شد.


 از روشویی صدام زد:


_آوا؟؟اون گوشی رو از تو کتم میاری؟


+آره عزیزم الآن میارم


به صفحه گوشی نگاه کردم مامان مهوش بود گوشی رو واسش بردم و منتظر موندم که بفهمم چی میگن.


سلام مامانم..حالت خوبه؟؟


ــــــــــ


ممنون منو آوا هم خوبیم..صد سال که خیلی زیاده..نیست؟؟


ـــــــــــــ


صدای خندش بلند شد وگفت:


_نه امشب آوا واسم تدارکات دیده بیام چشامو در میاره.


دوباره قهقهه زد و ادامه داد:


_فردا شبم منو آوا مهمونی دعوت شدیم نمیتونیم بیایم ولی قول میدم آخر هفته بیایم.خوبه مامان جون؟؟


ــــــــــــــــــ


_باشه پس کاری نداری؟؟


ــــــــــــــــ


_باشه عزیزم خدافظ


حوله رو دست فرهاد دادمو با تعجب پرسیدم:


_فرهاد؟؟ما فردا شب جایی دعوتیم؟؟





پارت۲🍁





فرهاددر حالی که مشغول خشک کردن دستاش شد گفت:


_آره یادم رفت بگم.امروز محمد اومد شرکت.باورت میشه..محمد دوست دوره دبیرستانم.واسه فردا شب مهمونی دعوتمون کرده.اول قبول نکردم آخه تو با این وضع شاید نتونی بیای اما بعدش تو رودربایسی موندم و مجبور شدم قبول کنم.ولی اگه حالت بده زنگ میزنم کنسلش میکنم.


من با ذوق گفتم:


_نه چرا کنسل کنی؟سه ماهه از خونه بیرون نرفتم این مهمونی روحیمو عوض میکنه حتما بریم باشه فرهاد؟؟


دستامو ذوق زده بهم قفل کرده بودمو خیره به فرهاد


فرهاد با لبخند بهم نگاه کردو گفت:


_باشه عزیزم.فردا شب حتما میریم.حالا نمیخوای به من شام بدی؟دارم از گشنگی میمیرم


از حالت صورتش خندم گرفت.سریع به آشپزخونه رفتم شروع کردم به کشیدن غذا.


مشغول خوردن غذاشدیم.فرهاد از اتفاقات شرکت واسم میگفت منم با عشق محو تعریف کردناش شده بودم.


منو فرهاد عاشق همدیگه بودیم.زندگیمونو با عشق شروع کردیم.یه عشق واقعی.


بعد از شام کیک رو بریدیم نوبت کادو دادن شده بود.صداش زدم:


_فرهاد؟


فرهاد که مشغول دیدن فیلم بودو همزمان کیک میخورد گفت:


_جونم؟؟


+هرچقدر فکر کردم نمیدونستم چی واست بخرم.آخرش اینو گرفتم.امیدوارم دوست داشته باشی


کادو رو جلوش گرفتم فرهاد تشکر کردو با ذوق شروع کرد به باز کردن کادوش.


با دیدن ساعتی که واسش خریده بودم کلی ذوق کردوخوشحال شد.


با دیدن خوشحالی فرهاد منم خوشحال بودم.از خدا ممنون بودم که چند سال پیش همچین فرشته ای رو آفریده.فرهاد من..کسی که عاشقونه دوسش داشتم و از احساسش به خودم مطمئن بودم.یه حسی که هردو مونو عاشقو پایبند این زندگی میکرد.


خدایا شکرت واسه حضورش..مارو هیچوقت از هم جدا نکن خدا جون





پارت۳🍁





باصدای گوشی فرهاد  بیدار شدم.کلافه بودم و سرم به شدت درد میکرد.


شقیقه هامو ماساژدادم و از رو  تخت بلند شدم.فرهاد همچنان خواب بود.حس کنجکاوی قلقلکم داد سمت گوشیش رفتم.


با دیدن اسم شیما رو صفحه گوشیش داغون شدم.


چرا این دختر دست از سر ما بر نمیداشت عصبی شدم و پیامشو باز کردم.نوشته بود:


_((فرهاد جونم تولدت مبارک با اینکه هر سال من اولین نفر هستم که بهت تبریک میگم اما تو هیچوقت جوابمو ندادی و منو ندیدی.من هنوز عاشقونه دوستت دارم فرهاد.حتی با وجود اینکه ازدواج کردی.میدونم این پیامم بی جواب میمونه مثل همیشه.اما من همچنان به کارم ادامه میدم.دوست دارم عزیزم.))


انقدر از این کارش عصبی شدم که احساس کردم صورتم قرمز شده با عصبانیت گوشی رو روی میز آرایشم کوبیدم و تو آیینه به خودم نگاه کردم.


از شیما متنفر بودم.با اینکه میدونستم فرهاد هیچوقت بهش بها نمیده اما بازم از حضورش میترسیدم.


چطور به خودش اجازه میداد به یه مرد متأهل ابراز احساس کنه.


معدم به شدت میسوخت احساس کردم محتویات معدم داره بالا میاد.سریع خودمو به روشویی رسوندم بالا آوردم.این حالت تهوع دست از سرم بر نمیداشت.


چند مشت آب به صورتم زدم.


فرهاد با نگرانی در میزد و میگفت:


_آوا؟؟آواجان؟؟خوبی؟؟درو باز کن.


درو باز کردم و به فرهاد نگاهی کردم بیچاره تو این چند ماه از خودم بیشتر نگران بود.بدجور از خواب پریده بود.


دستشو دور شونه هام حلقه کردو گفت:


_خوبی عزیزم؟؟رنگ و روت بدجوری پریده.


من که بخاطر موضوع شیما بدجور نگران بودم  گریم گرفت.فرهاد با تعجب بهم نگاه کردو گفت:


_چیزی شده آوا؟؟میخوای بریم دکتر؟؟


اشکامو پاک کردمو گفتم:


_نه خوبم.فقط یکم حالم بهم خورد چیزی نیست


_بیا بشین آوا.الان زنگ میزنم مهمونی امشبو کنسل میکنم ببین رنگ و روت چجوریه.نمیتونم تو رو اذیت کنم واسه خاطر یه مهمونی که..


منو روی مبل نشوند و داشت به سمت گوشیش میرفت که صداش زدم:


_فرهاد؟نه تورو خدا کنسل نکن.من کلی واسش ذوق دارم چیزیم نیست به خدا خوبم.


فرهاد دستی به موهاش کشید و چند ثانیه بهم خیره شد.بعد لبخند زدو گفت:


_باشه عزیزم حالا که دوست داری میریم ولی قول بده اگه احساس کردی حالت خوب نیست بگی که سریع برگردیم؟


_باشه فرهاد قول میدم


_خب......صبحونه امروز با من..


به سمت آشپزخونه رفت و شر ع کرد به چیدن میز صبحانه.


من هنوز درگیر اون پیام شیما بودم.فکرنمیکردم بعد از دوسال هنوز با فرهاد در ارتباط باشه.البته یه ارتباط یه طرفه.





پارت۴🍁





بعد از خوردن صبحانه و اطمینان از اینکه من حالم خوبه سرکارش رفت.


منم شروع کردم به تمیزی خونه و کارای تکراریه هر روزم.


با اینکه فرهاد گفته بود که به مهتاب(خواهر شوهرم)زنگ بزنم که به کمکم بیاد ولی من زنگ نزدم و ترجیح دادم کارامو خودم انجام بدم.


شاید اگه خودم یه خواهر یا برادر داشتم الآن کمک حالم میشدن.ولی من هیچکیو نداشتم بجز فرهاد و مامانم.


صدای تلفن منو از افکارم بیرون کشید.دستامو با پیشبند خشک کردمو تلفنو برداشتم:


_الو.سلام مامان جون.خوبی؟؟کجایی چرا دیگه نمیای خونمون.


بغضم شکست با گریه گفتم:


_مگه من جز شما کس دیگه ای رو دارم.دلم خیلی براتون تنگ شده.میدونی چند وقته ندیدمتون.میتونی امروز بیای؟؟


ــــــــ


_باشه خوش اومدی.زود بیای مامان.خدافظ


تلفنو گذاشتمو اشکامو پاک کردم بعد از مرگ پدرم مامانم بادایی و زنداییم زندگی میکرد.


مامان دوست نداشت مزاحم زندگیشون بشه اما به اصرار زنداییم مامانم قبول کرد با اونا زندگی کنه که هم مامان تنها نباشن هم اونا.آخه دایی و زندایی بچه دار نمیشدن واز حضور مامانو تو خونشون خوشحال میشدن.


قرار شد مامان یه ساعت دیگه به دیدنم بیاد.سریع کارامو انجام دادمو به اتاقم رفتم.سعی کردم با یه خرده آرایش صورتمو از این رنگ پریدگی بیرون بیارم که مامان ناراحت نشه.


صدای زنگ آیفون بلند شد.درو باز کردم منتظر موندم مامان از پله ها بالا بیاد.


به محض دیدنش سلام کردموخودمو تو بغلش انداختم و کلی بوسش کردم خیلی دلم واسش تنگ شده بود.


مامان با مهربونی همیشگیش گفت:


_ الهی فدای دختر خشگلم بشم.سلام به روی ماهت عزیز دلم.آوای مهربونم.خوبی عزیزم نوه ام خوبه؟؟


_آره خوبیم هر دومون مامان.خداروشکر دیدمت بهترم شدم.بریم تو مامان تو راهرو بده.


سینی چای رو جلوش گرفتم و نشستم:


_خب مامان دیگه چه خبر.چرا نمیای بهم یه سَر بزنی؟؟


مامان اشک تو چشماش جمع شدو گفت:


_عزیزم خودت که میدونی خونه داییت تا اینجا فاصلش زیاده.منم خیلی دلتنگت بودم دختر گُلم.نگران نشی ولی داییتم یکم مریض احواله.منو زن داییت داریم ازش مراقبت میکنیم.


با نگرانی پرسیدم:


_دایی امید حالش بده؟؟چش شده؟؟چرا زودتر خبرم نکردید؟؟


_نترس مادر.چیزیش نیست.یکم فشارش بالا و پایین میشه الان خداروشکر بهتره.میخواستم زودتر بیام عزیزم که درگیر مریضی امیدشدیم دیگه نشد.


_اشکال نداره.حالا مطمئنید حالش خوبه مامان؟؟


_آره.دکترا گفتن خوب میشه فقط باید بیشتر مراقب خودش باشه.


_باشه منو از احوالش بی خبر نزار مامان


_باشه عزیزم.دیگه باید فکر سیسمونی نوه ام باشم.بهترین سیسمونی رو واسه نوه عزیزم میگیرم.من که یه دختر بیشتر ندارم.


گونه مامانو بوسیدم و ازش تشکر کردم.


اصرار من برای موندن مامان واسه ناهار بی فایده بود بعد از چند ساعت حوف زدن خدافظی کردو رفت.


دوباره تنها موندم.البته تنها نه.با وجود بچم دیگه تنها نبودم.گهگاهی باهاش حرف میزدم که تنهایی رو حس نکنم و بچم فکر نکنه مادرش بی احساسه.


واسه مهمونی شب خیلی ذوق داشتم.دوست داشتم فرهاد زودتر برگرده که بریم.





پارت۵🍁





روسری رو روی سرم مرتب کردم و نگاه رضایتمندانه ای به خودم انداختم.واسه این مهمونی خیلی ذوق داشتم بالاخره بعد از سه ماه استراحت میخواستم از خونه بیرون برم.


تو آیینه به فرهاد نگاه کردم مثل همیشه مشغول ور رفتن با کراواتش بود.


به سمتش رفتم و شروع کردم به مرتب کردن کراواتش.متوجه نگاه خیرش روی خودم شدم که گفت:


_خیلی خشگل تر شدی امشب آوا


سرمو پایین انداختمو گفتم:


_خب اینم از کراواتت بریم دیگه؟؟


فرهاد که همچنان خیره به چشمام بود به خودش اومد گفت:


_آ...ر...ه..آره بریم عزیزم من آمادم


دستاشو گرفتم و باهم سوار ماشین شدیم و راهی آدرسی شدیم که محمد داده بود.


بعد از نیم ساعت گشتن تو خیابونا بالاخره آدرسو پیدا کردیم.


یه کوچه بن بست بود با یه در بزرگ  


سکوت کوچه رو گرفته بود نه خبری از جشن بود و نه سروصدایی.


با تعجب پرسیدم:


_اینجاست؟؟


فرهاد که با تعجب به اطراف نگاه میکرد گفت:


_نمیدونم آدرس که اینو میگه بزار یه زنگ به محمد بزنم


دلهره عجیبی سراغم اومد وقتی به اون در بزرگی که روبرومون بود نگاه میکردم حالم بد میشد.


فرهاد مشغول حرف زدن با گوشیش بودبعد چند دقیقه گوشی رو قطع کرد.


_چی شد فرهاد؟؟محمد چی میگه؟؟


_میگه درست اومدید همینجاست.


یهو در باز شد.


یه حیاط بزرگ و انبوه از درخت رو از داخل ماشین میشد دید و همچنان خبری از مهمونی نبود.


فرهاد ماشینو پارک کرد.بازوشو گرفتم  و راه افتادیم.


بعد از چند دقیقه راه رفتن توی اون حیاط بزرگ و تاریک یه ساختمون چند طبقه و زیبا انتهای حیاط معلوم شد که سروصدای زیادی ازش بیرون میومد.


محمد به استقبالمون اومد وگفت:


_سلام سلام.خوش اومدید


شروع کرد به روبوسی کردن با فرهاد.


فرهاد با لبخند گفت:


_آوا جان ایشون محمده دوست دوره دبیرستانم.


محمد زیر چشمی نگاهی کردو گفت:


_از آشناییتون خوشبختم آوا خانوم.


_منم همینطور


شروع کردیم به راه رفتن و به در سالن که رسیدیم محمد فرهادو صدا زد:


_فرهاد جان؟؟فقط لطفااز خانومت خیلی دور نشو.محیط جشن خیلی امن نیست.


در سالنو باز کرد.نمیدونستم کجا رو باید نگاه کنم.محوزیبایی سالن شدم.بوی سیگارو ادکلن های مردونه و زنونه درهم شده بود و حالمو خیلی بد میکرد.صدای موزیک خیلی بلند بود و اکثر دختر پسرا مشغول رقصیدن بودن.


برای چند لحظه از اون فضا ترسیدم و بازوی فرهادو محکم گرفتم.هنوز دلهره داشتم دوست داشتم به خونه برگردم و تنها باشم تا به اینجور مهمونی بیام.


صدای فرهاد انگار تو اون شلوغی آرامش روحم بود:


_آوا جان خوبی؟؟


_آره خوبم فرهاد.میشه بشینیم.


_آره عزیزم بریم اون سمت سالن.





پارت۶🍁





اطراف سالن رو مبل و میزهای طلایی رنگ چیده بودن..میزهایی که روشون پر از شراب و الکل بود..


تو دلم خودمو نفرین کردم که چرا اومدم.


فرهاد مشغول حرف زدن با محمد بود.و گهگاهی حالمو میپرسید.


منم تو بعضی از بحث هاشون شرکت میکردم و خودمو با نگاه کردن به رقص بقیه مشغول میکردم.


حس تهوع لعنتی دوباره به سراغم اومد.با خودم گفتم:


_نه....امشب نه...نمیخوام امشبو فرهاد نگرانم بشه.ولی دست خودم نبود.


سریع به سمت دستشویی دویدمو...........


فرهاد مثل همیشه دنبالم اومد.دستمو گرفت و منو روی مبل نشوند.کلافه بودم ..خیلی کلافه...


فرهاد با نگرانی گفت:


_آوا همینجا بشین میریم برات آب بیارم عزیزم.


دلهره داشتم کاش نمیرفت و پیشم مینشست.


دستامو اطراف سرم گذاشتم و به کف سالن خیره شدم.


یهو یه لیوان شراب روی آستین لباسم ریخته شد.عصبی  به سمت کسی که این کارو کرده بود برگشتم.


پسر در حال قهقهه زدن با دوستاش بود و صورتش به قرمزی میرفت.بدون اینکه نگام کنه گفت:


_ببخشید حواسم نبود


و دوباره با دوستاش با صدای بلند خندیدن.


انقدر عصبی بودم که دلم میخواست همونجا خفش کنم.با فریاد گفتم:


_حتما بیناییتون مشکل داره.


برای چند لحظه با دوستاش ساکت شدن.


من کلافه به سمت دستشویی رفتم که لباسمو تمیز کنم.


تو آیینه به چهره رنگ پریدم نگاه کردم و شروع کردم به تمیز کردن لباسم.


به دخترایی که در حال آرایش بودن نگاهی کردم بعد از چند ثانیه چند تاشون با هم از دستشویی بیرون رفتن.


ترسیدم خواستم بیرون برم که همون پسر رو تو چارچوب در دیدم.درو بست و نزدیک شد.


با یه اشارش چند تا دختری که مونده بودن هم سریع از دستشویی بیرون رفتن.


منم خواستم برم که با خشم بازومو گرفت.عصبی به روبروش خیره بود و اصلا به من نگاه نمیکرد.با خشم گفت:


_به چه جرأتی به من توهین کردی دختره ی پررو.؟؟


_به جای معذرت خواهیتونه آقا؟؟ببینید با لباسم چیکار کردید؟؟


با چشمای قرمز و اخم به صورتم خیره شد.نمیدونم چش شد که یهو اخماش باز شد و فقط خیره به چشمام نگاه میکرد.


دیگه خبری از اون خشمش نبود.


فشار دستاش روی بازوم کم شد.سریع بازومو از تو دستاش بیرون کشیدم و اون همچنان خیره به چشمام بود.


تا چند قدمی در رفتم که با صدای بدی که پشت سرم شنیدم وحشت کردم.به سمت صدا برگشتم.


دیدم که پسره با شدت سر خودشو تو آیینه میکوبه و با صدای بلند میگفت:


_میکشمت..میکشمتون عوضیا


از شدت ترس بدنم میلرزید.نمیدونستم باید چیکار کنم.فقط با تعجب به رفتاراش خیره شدم.


بعد از چند ثانیه روی زمین افتاد و خون  سرش  کف سالن دستشویی رو رنگی کرد.


گریم گرفت.وحشت زده و با دستای لرزون از اونجا بیرون رفتم.
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فرهاد نگرانو مضطرب اطرافو نگاه میکردو دنبالم میگشت.با دیدن من عصبی شد و گفت:


_معلوم هست کجایی؟یه ساعته داریم با محمد دنبالت میگردیم.


وقتی اشکامو دید نگران شد و پرسید:


_آوا چرا گریه میکنی.؟آوا با توام؟؟


_فرهاد تورو خدا بریم فقط بریم از اینجا.


وقتی حال خرابمو دید کتشو برداشت و بعد از خدافظی از محمد کمکم کرد که از سالن خارج شیم.


چهره اون پسر و خونی که ازسرش می اومد همش جلو چشام رژه میرفت.


وسط حیاط بودیم که فرهاد وایساد و شونه هامو تو دستاش گرفت وگفت:


_آوا میشه بگی چه اتفاقی افتاده؟؟حالا چرا انقدر گریه میکنی؟؟


_فرهاد سریع از اینجا بریم به خدا همه چیزو واست میگم.


سمت ماشین رفتیمو از اون خونه ی شوم دور شدیم.


یه نفس عمیق کشیدم انگار که از زندون آزاد شدم.


با ترمز فرهاد به بیرون نگاه کردم.دقیقا جلو خونه بودیم.انقدر فکرم درگیر بود که متوجه نشدم.


بارون شدید میبارید .فرهاد با اخمای در هم بهم خیره شد:


_خب حالا بگو ببینم چی شده آوا؟


منم همه ماجرا رو واسش تعریف کردم و گفتم:


_اگه بمیره چی فرهاد؟؟آخرین نفر من اونجا بودم.نکنه بگن من اونو کشتم.بخدا من کاری نکردم فرهاد اون خودش خودشو کشت.


فرهاد اخماش باز شدو با تعجب بهم خیره شده بود.نگرانی رو تو چشماش میدیدم ولی سعی میکرد آرامششو حفظ کنه:


_همین؟؟واسه همین اونجوری گریه میکردی؟خب خیالم راحت شد که چیزی نشده.


_چیزی نشده؟؟فرهاد جدی باش.من آخرین نفر بودم که از دستشویی بیرون اومدم.دوستاشم منو دیدن.اگه اون بمیره گردن من میندازن.حالا چیکار کنم؟؟


فرهاد برای چند لحظه ساکت بودو به روبروش خیره شده بود.میترسیدم. از اتفاقاتی که قرار بود بعدش بیفته میترسیدم.


لرزش دستام هنوز قطع نشده بود.گریم شدید شدو منتظر بودم فرهاد چیزی بگه.


با نگرانی بهم نگاه کردو گفت:


_مطمئن باش چیزی نمیشه عزیزم.نگران نباش.تا من هستم نمیزارم اتفاقی واست بیفته.بعدشم تو که کاری نکردی.اون خودش سرشو تو آیینه کوبیده.تو دیگه از چی میترسی؟دیگه گریه نکن آوا.


ترسو میشد از تو چشماش خوند فقط میخواست منو آروم کنه.


چترو برداشت و از ماشین پیاده شد.درو برام باز کرد.ترس رو تو کل بدنم حس میکردم با پاهای لرزون پیاده شدم و باهام وارد خونه شدیم





پارت۸🍁





 کابوسای هر شب دست از سرم بر نمیداشت.


هر شب همون پسرو میدیدم که با صورت خونی بهم نزدیک میشد و میگفت میکشمت.


چشامو که باز کردم ساعت۱۰بود.نمیدونم دیشب کی خوابم برده بود.فرهاد رفته بودو من دوباره تو خونه تنها بودم.


از تنها بودن تو خونه میترسیدم.


اصلا حال روحی خوبی نداشتم.دلم میخواست چند روزی از این فضا دور بشم از این کابوسا و ترسای به قول فرهاد الکی.


همش میترسیدم پلیس بیاد منو ببره یا دوستاش تهدیدم کنن.اصلا نمیدونستم زندس یا مرده.فرهاد همش سعی میکرد آرومم کنه و میگفت ترس تو الکیه.اگه مرده بود حتما خبردار میشدیم.


فکری به سرم زد.باید به فرهاد پیشنهاد میکردم که یه هفته ای بریم شمال.شاید دور شدن از اینجا برام بهتر باشه.


میدونستم اگه به فرهاد بگم حتما قبول میکنه.


 به اتاقمون رفتم و  شروع کردم به جمع کردن وسایلی که لازممون میشد.


به کتابخونم نگاهی کردم.پُر بود از کتابای ادبی و شعر.وقتی یاد هیاهوی دوره دانشجوییم افتادم دلم بدجوری تنگ شد.یاد خاطراتی که با فرهاد تو دانشگاه داشتیم.همه خاطرات خوبمون،پروژه های مشترکمون، بعدشم خاستگاری و شروع شدن زندگیمون.


یه لحظه دلم خواست برگردم به اون دوران و از این ترس و استرس خلاص شم ولی بعدش به فرشته کوچولوم که فکر کردم پشیمون شدم.


به ساعت نگاه کردم.هنوز نیم ساعت به برگشت فرهاد مونده بود.


شروع کردم به ور رفتن با تلوزیون بلکه مشغول بشم.


کلیدو توی قفل چرخوند و وارد خونه شد.با خوشحالی به استقبالش رفتم:


_فرهاد اومدی؟خدارو شکر داشتم میمردم از ترس.سلام


_سلام عزیزم خدانکنه بمیری.خوبی؟؟


_آره خوبم فقط یکم ترسیده بودم.خبری نشد؟؟


_نه عزیزم.خبر از چی؟؟


_از اون پسرو.......


هنوز حرفمو نزده بودم که باصدای نسبتا بلند وسط حرفم پریدو گفت:


_آوا تورو خدا دست بردار..انقدر فکر بد نکن.چند روزه زندگی رو به هردومون تلخ کردی.اگه قرار بود خبری بشه تو این چند روزه میشد.دیگه دربارش نه بپرس نه فکر کن.


کت و کیفشو پرت کرد رو مبل و به اتاق رفت:


بغض کرده بودم از رفتارش..شاید راست میگفت من زیادی ماجرا رو بزرگ کرده بودم.ولی دست خودم نبود همش میترسیدم که اتفاقی بیفته.
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به سمت آشپزخونه رفتم که فرهاد صدام زد:


_آوا؟؟


_بله؟


_قراره جایی بریم وسایلو جمع کردی؟؟


سریع ظرفایی که دستم بود رو رو میز گذاشتمو به اتاق رفتم:


_آره.گفتم یه چند روز بریم شمال؟؟میشه؟؟احساس میکنم یه مدت دور شیم برام خیلی بهتره فرهاد.باشه؟؟


فرهاد نزدیک شدو دستامو گرفت و گفت:


_آوا جونم ببخشی که صدامو الکی بلند کردم من فقط نمیخوام فکرتو به موضوعی که پیش پا افتادس مشغول کنی.حالام اگه فکر میکنی که با مسافرت حالت بهتر میشه باشه فردا میریم.


باذوق گفتم:


_واقعا؟؟ممنون فرهاد


از وقتی که یادمه فرهاد همیشه همینجوری بوده.همیشه همراه و پشتیبانم بوده.حتی اون وقتی که من به خاطر بیماری روحیم تحت درمان بودم تنهام نزاشت.


بعد از مرگ پدرم من یه سال افسردگی گرفتم و تحت درمان بودم.


زندگیم خلاصه میشد تو قرص ودارو و روانشناس..


ولی هیچکدوم مثل عشق فرهاد نتونست منو نجات بده.فرهاد معجزه زندگیم بود.عشقم به فرهاد فقط تونست منو از اون بیماری نجات بده.


                      *******


محو زیبایی غروب آفتاب بودم.صدای موج دریا و دیدن غروب آفتاب آرامش خاصی بهم میداد.چشمامو بستم.


دریا...چه اسم قشنگی میشد واسه دخترم.چشمامو که باز کردم فرهاد با لبخند روبروم وایساده بود و بهم خیره شده بود.منم لبخند زدمو گفتم:


_فرهاد میشه اسم دخترمونو دریا بزاریم؟؟


فرهاد همونطور که عاشقونه نگاه میکرد گفت:


_هر چی تو بگی آوای من.دریا اسم خیلی قشنگیه.بریم تو عزیزم.سرده سرما میخوری.


دوباره به غروب زیبا نگاه کردمو با فرهاد وارد ویلا شدیم.


چندروزی از اومدنمون میگذشت و من تو این چند روز واقعا خوشحال بودم و آروم.


قرار شد فردا خرید بریمو برگردیم.


از شرکت زنگ زده بودن و مجبور بودیم به خاطر کار فرهاد زود تر برگردیم.


_آوا؟؟من گشنمه.شام چی بخوریم حالا؟؟


سرشو  نصفه تو یخچال برده بود و دنبال یه چیزی واسه خوردن میگشت.


خندم گرفته بود:


_ماکارونی درست کنیم؟؟


فرهاد ذوق زده نگاهم کرد و گفت:


_چه عالی.منم کمک میکنم.


وسایلی که لازم داشتیمو لیست کردیمو به آقا شریف(مستخدم ویلا)دادیم که تهیه کنه.


این ویلا هدیه مادر فرهاد بود.خیلی ازش خاطره داشتیم.


با شوخی وخنده شروع کردیم به درست کردن ماکارونی.


وقتی میدیدم فرهاد چجوری آشپزی میکنه خندم میگرفت.با صدای بلند شروع کردم به خندیدن.


فرهادم خندش گرفت گفت:


_خب چیه؟نخند دیگه.اولین باره آشپزی میکنم.





_چت شده آوا؟باید بریم دکتر حالت اصلا خوب نیست.


سرمو تکون دادمو گفتم:


_چیزی نیست.خوبم


با کمک فرهاد تو ماشین نشستم.دلهره عجیبی داشتم.فرهاد راه افتاد بعد از چند دقیقه نگه داشت:


_چی شد فرهاد؟؟چرا وایسادی؟؟


_چیزی نیست.شب شده برم یه چیزی بگیرم بخوریم توهمینجا تو ماشین بمون عزیزم.باشه؟؟


نمیدونم چرا ترسیدم و گفتم:


_من گشنم نیست فرهاد..نرو


فرهاد دستامو گرفت و گفت:


_نگران نباش.زود برمیگردم


پیاده شد و رفت.دور شدنشو از ماشین نگاه کردم.پنج دقیقه ای گذشت و من همچنان خیره به خیابون منتظر اومدن فرهاد.


سرمو به صندلی تکیه دادم و چشمامو بستم.باصدای در ماشین به سمت در نگاه کردم.


فکر کردم فرهاده اما با دیدن مرد هیکلی که وارد ماشین شد وحشت کردمو شروع کردم به جیغ زدن.


فرهادو صدا میزدم ولی بی فایده بود.


دستمال سفیدی روی صورتم گذاشت.چشام آروم آروم بسته شد.


تا آخرین لحظه به خیابون نگاه کردم منتظر فرهاد ولی.......
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_فکر کنم به هوش اومد.خانوم؟خانوم؟چشماتونو باز کنید لطفا.شما نگران نباشید رامان خان داره بهوش میاد.


_مطمئن باشم چیزیش نیست دکتر؟؟


_خیالتون راحت.شما برید استراحت کنید من اینجا هستم.


صداهای غریبه میشنیدم.به سختی چشمامو باز کردم سعی کردم یادم بیارم که چه اتفاقی افتاده.


تو ماشین.....مرد غریبه ای که اومد تو ماشین....فرهاد


یادم اومد چی شده.تلاش کردم از جام بلند شم ولی دستام به تخت بسته شده بود.


به اطرافم نگاه کردم.یه اتاق بزرگ و زیبا پُر از وسایل و مجسمه های گرون و قیمتی و یه تخت که من روش بسته شده بودم.


فقط یه دکتر تو اتاق بود که نزدیک شد و روتخت نشست و گفت:


_خوبی دختر جون؟؟


با داد و فریاد گفتم:


_من کجام؟واسه چی منو بستید؟؟شوهرم،شوهرم کجاست؟؟


_خودت بزودی همه چیزو میفهمی.حالام آروم باش.من فقط نگران بچت بودم که دارو بیهوشی روش اثر نذاشته باشه که خدارو شکر نذاشته.هر سوالی ام داری بهتره از رامان خان بپرسی.الکی ام تلاش نکن فکر نکنم به این زودیا ولت کنن بری.


نیشخندی زد و از اتاق بیرون رفت و منو با سوالای بی جوابم تنها گذاشت.


پس حدسم درست بود.پسره مرده و دوستاش اومدن انتقام بگیرن.


نه خدایا کمکم کن.حالا چجوری بهشون ثابت کنم که من کاری نکردم.


گریم گرفت  نمیدونستم چه بلایی سر فرهاد آوردن.


شروع کردم باصدای بلند فرهادو صدا زدن.


با صدای کوبیده شدن در فریادمو قورت دادم.وحشت زده به در نگاه کردم.


با دیدن همون پسر تو مهمونی تو چارچوب در شوکه شدم.یعنی نمرده؟پس من چرا اینجام.زخم روی سرشو بسته بود.با خشم نزدیک شدو گفت:


_واسه چی انقدر داد میزنی؟؟خسته نشدی انقدر اسم اون شوهر عوضیتو فریاد زدی؟


خیره بهش نگاه میکردم که شروع کرد به باز کردن دستام:


_دستاتو باز میکنم به شرطی که صداتو ببُری.فکر فرارم به سرت نزنه که غیر ممکنه و به مرگ خودتو بچت ختم میشه.شنیدی؟؟


سرمو به نشونه تایید تکون دادم.دستامو که باز کرد از رو تخت بلند شدم با گریه گفتم:


_شما کی هستین؟؟واسه چی منو آوردید اینجا؟با شوهرم چیکار کردید؟


با خشم بهم نگاه کردو گفت:


_انقدر شوهرم شوهرم نکن.شوهرت دیگه نیست.مُرده.من کشتمش.تو دیگه از این به بعد مال منی.فهمیدی؟من هر چیزی که بخوام باید مال من باشه.از هر چیزی که خوشم بیاد مال منه.میدونی چرا؟چون من پسر خان ام.


هیچی از حرفاش نمیفهمیدم.به کف اتاق خیره شدم.هنوز رو اون حرفش که گفته بود فرهادو کشته قفل شده بودم.


نشستم کف اتاق و اول از حرفاش خندیدم اما بعد از ترس اینکه حرفاش راست باشه شروع کردم به گریه کردنو جیغ زدن.با داد گفتم:


_تو دروغ میگی عوضی.فرهاد من نمرده.نه نمرده


شونمو کشید و بلندم کرد و به سمت بالکن کشوندم.


یه حیاط خیلی بزرگ که یه طرفش باغ انبوه از درخت و یه استخر بود.


بادیگاردای سیاه پوش تو محوطش راه میرفتن.


از ترس زبونم قفل شده بود.نمیدونستم کجام.به دور تر که نگاه کردم پر بوداز خونه های کوچیک که لابلای درختای بلند پنهون شده بودن.


با خشم به بیرون اشاره کردو گفت:


_خوب گوش کن.میدونی اینجا کجاست؟اینجا جاییه که متعلق به منو پدرمه.اینجا یه روستاست.یه روستا دور تر از اون چیزی که تو فکرشو بکنی.اینجا حرف حرفه منو پدرمه.زندگی همه آدمای اینجا تو دستای منو پدرمه.اون شبی که تو مهمونی دیدمت چشمات گذشتمو جلو چشام آورد.تو شبیه گذشته منی.گذشته ای که هنوز تلخیش از یادم نرفته.تو باید مال من میشدی چون من خواستم.حالام دست از گریه کردن بردار.چون تا آخر عمرت باید تو این عمارت و روستا زندگی کنی.تکلیف بچت هم معلومه.بعد از اینکه به دنیا اومد میدیمش به یه خونواده که بزرگش کنن.فعلا تا به دنیا اومدن بچت در امانی.شنیدی؟با توام؟


چند بار تکونم داد وزیر لب شروع کرد به بدو بیراه گفتن به فرهاد.از اتاق بیرون رفتو درو محکم رو هم کوبید.
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با چشمای اشک بار به اطرافم نگاه کردم.یعنی واقعا فرهاد من مرده؟؟


یعنی عشق زندگیم پناه زندگیم دیگه نیست؟؟


من تو این روستابا یه روانی چیکار باید میکردم؟؟


نباید میموندم.باید از اینجا برم.بخاطر زندگیم.بخاطر فرهاد و بچم.


فرهاد زندس چون قلب من هنوز داره میزنه.من حسش،میکنم.مطمئنم داره نفس میکشه.


رو زانو هام خم شدم و دستمو به نرده های بالکن گرفتم.یه نگاه به حیاط انداختم.حتی نمیتونستم راه بیرون رفتنو ببینم انقدر که بزرگ بود.


از بالا بادیگاردارو نگاه کردم.تعدادشون خیلی زیاد بود.تو خودم نمیدیدم بتونم از اینجا فرار کنم.کار سختی بود.


شروع کردم به گریه کردن.کاش اینا همه یه خواب بود.یه کابوس.


به آسمون ابری نگاه مردم.از خدا خواستم که فرهاد زنده باشه و همه حرفایی که میزنن دروغ باشه.بدون فرهاد من این زندگی رو نمیخواستم.همونجا نشستم و سرمو به نرده های بالکن تکیه دادم و تو اشکام غرق شدم.


                       ********


برخورد قطره های بارون رو با تنم دیگه حس نمیکردم.فقط همونجوری چسبیده به نرده های بالکن نشسته بودم.


صدای درو بعدم قدمایی که نزدیک شدن:


_تو هنوز اینجایی؟؟پاشو،پاشو بیا تو دختره احمق.


محکم لباسمو کشید و بلندم کرد.رو تخت نشستم.


به سمت کمد رفت.یه پیراهن مردونه با یه شلوار سمتم گرفت و گفت:


_فعلا اینا رو بپوش فردا به ناز بانو میگم واست لباس بیاره.


از اتاق بیرون رفت.به لباسا نگاهی کردم.یادمه فرهادم از این مدل پیراهن داشت.محکم پیراهنو تو دستام گرفتم و با خودم گفتم:


_فرهاد مطمئن باش از اینجا فرار میکنم و دوباره میام پیشت.


لباسامو عوض کردم.تو لباسا گُم شده بودم.رفتم گوشه اتاق و زانو هامو بغل کردم.


باورش سخت بود که یه شبه زندگیم ویرون شده باشه که حتی نمیدونستم عشقم نفس میکشه یا نه.


تو یه روستای دور گیر افتاده بودم با یه آدم روانی.


دستمو روی شکمم گذاشتمو شروع کردم به حرف زدن.با این کار آروم میشدم:


_نترس مامان جون...نترس دریا کوچولوی من...قول میدم با هم از اینجا بریم...میریم پیش بابا فرهاد...قول میدم عزیزم.





پارت۱۳🍁





صدای در منو از خلوتم بیرون کشید.یه پیرزن مهربون با یه سینی غذا نزدیک شدو گفت:


_سلام.بفرمایید اینم شامتون خانوم جون.رامان خان گفتن همه رو بخورید.


با دیدن چهرش یاد مامانم افتادم.خودمو تو بغلش انداختمو شروع کردم به گریه کردن.


مادرانه موهامو نوازش کردو گفت:


_نترس دخترم.خدابزرگه عزیزم.نگران خودت نیستی نگران بچت باش.اونکه گناهی نداره.هر چیزیم خواستی به خودم بگو.من نازبانو ام.منو مثل مادرت بدون.


چقدر آغوشش آروم بود.دوست نداشتم بره از تنهایی اتاق ترسیده بودم.


عربده هایی که نازبانو رو صدا میزد باعث شد منو ازخودش جدا کنه و گفت:


_من باید برم عزیزم رامان خان صدا میزنه.غذاتو کامل بخوری که عصبی نشه.


سریع ازم دور شد و از اتاق بیرون رفت.اصلا اشتها نداشتم.همش فکرم درگیر فرار کردن از اینجا بود.


پرده هارو کنار زدم و از پشت پنجره های بلند اتاق به بیرون نگاه کردم.


بارون هر لحظه شدید تر میشد.


صدای رعدوبرق سکوت عمارتو میشکست.


به ساعت نگاه کردم.ساعت ۹بود.فرهاد همیشه همین موقع از سرکار برمیگشت.


کاش میشد یجوری بفهمم اون بیرون چه خبره و چجوری میشه از اینجا رفت.


چشمام خسته بودن به سمت تخت رفتم و از شدت خستگی خوابم برد.


                      ********


با صدای دست نازبانو از خواب بیدار شدم.درحال جمع کردن ظرفای شام بود.


بهم نگاه کرد وقتی دید بیدارم نزدیک شد:


_بیدار شدی خانوم جون؟؟صبح بخیر.واسه چی دیشب شامتونو نخوردید؟چند دست لباس واستون تو کمد گذاشتم.رامان خان خواستن صبحونه رو تو اتاق شما بخورن.


تو تراس  میزو واستون میچینم.پاشید خانوم جون.


_نازبانو؟؟


_بله خانوم جون


_من باید از اینجا برم.اینا میگن شوهرم مُرده.ولی من احساس میکنم دروغ میگن.کمکم میکنی؟؟


نازبانو رنگ پریده و ترسون گفت:


_خانوم جون دیگه این حرفو نزنیا.تورو خدا از این فکر بیرون بیا.بخدا از اینجا برید میکشنتون.تا کی میخواید فرار کنید  هر جا برید پیداتون میکنن.در ضمن.........


یهو ساکت شد و چشماشو چرخوند و شروع کرد به ور رفتن با لباسش.


رو تخت نشستم و گفتم:


_در ضمن چی؟؟


_تو رو خدا خانوم جون از من نشنیده بگیر ولی من یه بار فالگوش وایسادم شنیدم که مراد خان به پسرشون رامان خان میگفتن که شوهر تونو نکشتن وتو عمارت زندونیش کردن
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زبونم از شدت خوشحالی به لکنت افتاده بود بسختی گفتم:


_را.....ست...میگی..ناز...بانو...قسم بخور...قسم بخور داری را...ست...میگی


_بخدا خانوم جون.خودم با این جفت گوشم شنیدم.


از رو تخت بلند شدمو آروم آروم به سمت تراس رفتم.دستامو تو هم قفل کردم و به آسمون خیره شدم:


_خدایا شکر.فرهاد من زندست.


ناز بانو دنبالم اومد و گفت:


_تورو خدا خانوم جون به کسی چیزی نگید.اگه بگید من گیر میوفتم.


محکم بغلش کردم.بهترین خبری بود که میشد به من داد:


_مطمئن باش به هیچکی چیزی نمیگم ناز بانو.


نازبانو دستی به موهام کشید و گفت:


_لباساتونوعوض کنید.الآن رامان خان میاد واسه صبحونه.


ظرفای شام رو برداشت واز اتاق بیرون رفت.


باید یه جوری از زیر زبون نازبانو بیرون میکشیدم که کجا زندونیش کردن و از این اتاق بیرون برم.


یکی از لباسایی که نازبانو آورده بود رو پوشیدم و سر میز نشستم.تو ذهنم نقشه میکشیدم و با فکر اینکه دوباره بتونم فرهاد رو ببینم لبخند  زدم:


_به به..نمردیمو لبخند این خانوم خشگلو دیدیم.


لبخند رو لبام ماسید.سر میز نشست و زیر چشمی نگام کرد.


متنفر بودم از نگاهش:


_صبح بخیر آوا خانوم.خوبی عزیزم؟


رومو برگردوندم و یه تیکه نون برداشتم و به زور تو دهنم جاش دادم.انگار از این کارم خندش گرفته بود ولی نمیخواست من بفهمم.نیشخند زد و شروع کرد به خوردن صبحانه.بعد از قورت دادن لقمم گفتم:


_میتونم از اتاق بیرون برم؟


ذوق زده بهم نگاه کرد.چاییشو روی میز گذاشت و گفت:


_البته.آره آره.هرجایی بخوای من میبرمت.اصلا میخوای امروز باهم بریم کل عمارتو نشونت بدم؟؟


دوست نداشتم با قاتل زندگیم و رویاهام جایی برم ولی باید میرفتم.سری تکون دادم.


با خوشحالی بلند شدو دستشو جلوم گرفت و گفت:


_به سختی بلند شدمو بدون توجه به دستش به سمت در اتاق رفتم.


با قدم های تند خودشو بهم رسوند و بازومو گرفت.


از قرمزی صورتش معلوم بود از رفتارم حسابی عصبی شده.از اتاق بیرون اومدیم.
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 طبقه بالا فقط چند تا اتاق دیدم.از پله ها با نرده های طلایی پایین رفتیم.با صدای رامان به سمتش نگاه کردم:


_طبقه بالا که کلا اتاقه.طبقه پایینم بجز آشپزخونه بقیه قسمتاش به تو مربوط نیست.تو آشپزخونه سه تا خانوم کار میکنن.تو میتونی باهاشون هم صحبت شی که حوصلت سر نره.


به آخرین پله که رسیدیم به نفس نفس افتادم.آخه پلهاش زیاد بودن و واسه من سخت.


بدون اینکه بزاره جایی رو ببینم دستمو کشید و منو برد سمت آشپزخونه:


_اینم آشپزخونه.نازبانو،سحر،هلن.


بجز نازبانو که پیر بود سحر و هلن خیلی زیبا و جوون بودن.تقریبا هم سن بودیم.


هلن به شکمم خیره شده بودو با تعجب بهم نگاه میکرد.همشون خوش آمد گفتن.


رامان به من اشاره کردو گفت:


ایشون آوا خانومه.قراره به زودی خانوم عمارت بشه.شما مسئول مراقبت از آوا هستید.باید مراقب تغذیش باشید و وقتایی که حوصلش سر میره باهاش هم صحبت شید.


_پس از اتاق بیرون آوردیش؟هلن پس این قهوه من چی شد؟


هممون به سمت در آشپزخونه نگاه کردیم.


یه مرد میانسال با چهره خشن و با جذبه.سیگارشو روشن کردو نزدیک شد:


_رامان اون الماسی که گفتی تو مهمونی پیدا کردی اینه؟؟


رامان نیشخندی زد و گفت:


_آره پدر اینه.


تو چشمام خیره شدو دود سیگارشو تو صورتم بیرون داد.


دستامو تو هوا تکون دادم که دود رو از خودم دور کنم.نفس کشیدن برام سخت شدو به سرفه افتادم.


رامان دستمو گرفت و گفت:


_ببخشید پدر با اجازتون ما میریم.


مراد خان از جلو در کنار رفت گفت:


_آره برید.


از آشپزخونه که بیرون اومدیم یه نگاه کلی به خونه انداختم.


با اینکه بعضی از قسمتا رو نمیشد دید اما یه راهرو که از دو طرف پر از اتاق بود توجهمو جلب کرد


حس کردم فرهاد تو یکی از اون اتاقاست.


صدای رامان فکرمو بهم ریخت:


_به چی زل زدی؟؟گفته باشم بجز اتاق خودت اتاق من و آشپزخونه جای دیگه ای حق نداری بری. شنیدی؟؟


_شنیدم.باشه


_بیا بریم بالا اتاق خودمو نشونت بدم.


دنبالش راه افتادم و دوباره پله ها رو بالا رفتیم.اتاقش درست مقابل اتاق من بود.درو باز کردو گفت:


_اینم اتاق من.
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یه اتاق تاریک و خیلی بزرگ با دیوارای مشکی که خطوط نا مرتب قرمز روش کشیده شده بود.پرده های مشکی بلند.هیچ نوری رو تو اتاقش نمیشد دید.دیوارای اتاقش پر بود از عکسای خودش.به همه جای اتاق نگاه کردم.


رامان سیگارشو روشن کرد. پرده ها رو کنار زدوبه تراس رفت.


به سمت کتابخونش رفتم یه آلبوم دیدم ک توجهمو جلب کرد .آلبومو برداشتمو شروع کردم به ورق زدن.


توهمه عکسا  رامان بودو یه زن زیبا و یه پسربچه کوچیک.


یعنی اینا زن و بچش بودن؟پس الان کجان؟


با صدای فریاد رامان از جام پریدم:


_کی گفته به اون آلبوم دست بزنی عوضی؟؟باتوام؟؟واسه چی انقدر فوضولی؟؟هان؟؟


بهم نزدیک شدو یقمو گرفت.با هردو دستش گلومو محکم گرفته بودو فشار میداد.دیگه نفس کم آورده بودم.هرچقدر سعی کردم با دستام از خودم دورش کنم نمیشد.صورتش از خشم قرمز شده بود و با حرص هر لحظه فشار دستاشو رو گلوم بیشتر میکرد.احساس میکردم استخونای گردنم در حال شکستنه.


یهو دستاش شل شد.منو ول کرد روی زمین افتادمو شروع کردم به سرفه زدن.


رامان دستاشو روی سرش گذاشت و با فریاد گفت:


_میکشمتون عوضیا..


به شدت از رفتاراش ترسیده بودم.درست مثل روانیا تو اتاق میچرخید و باخودش حرف میزد.


روی زمین افتادو شروع کرد به لرزیدن.خیلی ترسیدم.


دستمو به دسته مبل گرفتمو سعی کردم بلند شم.همچنان که سرفه میزدم خودمو به در اتاق رسوندم و بریده بریده گفتم:


_ناز.....بانو...هل....ن...


نازبانو و سحر با سرعت از پله ها بالا اومدن و با دیدن من وحشت زده به سمتم اومدن.نازبانو با صدای لرزون گفت:


_خدامرگم بده خانوم جون.چی شده چرا کبود شدید؟؟


به سختی تونستم بهش بفهمونم که رامان حالش بده.


نازبانو به اتاق رفت و با جیغ گفت:


_سحر سریع به دکتر زنگ بزن که بیاد بدو دختر..مراد خان رو هم بگو هلن خبر کنه.سحر سریع پایین رفت.


هنوز نمیتونستم درست نفس بکشم.باورم نمیشد که زندم.فکر نمیکردم با دیدن  یه آلبوم اونجوری عصبی بشه.


خودمو به اتاق رسوندم و روی تخت نشستم.شروع کردم به گریه کردن:


_آخه تو کجایی فرهاد؟؟بیا منو از دست این روانی نجات بده من نمیخوام اینجا باشم.از همه آدماش بیزارم..


همین امشب باید برم طبقه پایین و اتاقارو بگردم.شاید فرهاد اونجا  زندونی باشه.
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سه شبه به خاطر حال بد رامان عمارت خیلی شلوغ تر شده بود و من اصلا نمیتونستم از اتاق بیرون برم.ولی امشب رامان از عمارت بیرون رفته بود.از نازبانو شنیدم که رامان به مهمونی رفته.


صدای قهقهه ی چند تا دخترو شنیدم.از لای در نگاه کردم.رامان بود که از مهمونی برمیگشت.با مهموناش که غرق در آرایش بودن به اتاقش رفت و درو بست.


دیر وقت بود و همه خواب بودن.بهترین موقعیت بود برای بیرون رفتن.


آروم آروم از پله ها پایین رفتم و خودمو به اون راهرو رسوندم.


انقدر اتاق اونجا بود که نمیدونستم از کدومش شروع کنم.


دستگیره در اولو فشار دادم ولی قفل بود.اتاق بعدی پر بود از وسایل ورزشی مثل یه باشگاه بود.


تو همه اتاقا رونگاه کردم.بجز بعضی هاشون که قفل بودن تک تکشونو نگاه کردم ولی تو هیچکدومشون چیز خاصی ندیدم.


فقط یه اتاق مونده بود.اتاق آخر و آخرین امید من.


دستگیره رو که فشار دادم یه نفر محکم بازومو به عقب کشید و گفت:


_اینجا چه غلطی میکنی؟؟


از ترس رنگم پرید دستمو جلو دهنم گرفتم و جیغ خفه ای کشیدم.


به سمتش برگشتمو با لکنت گفتم:


_مَ......ن....مَ...ن..اومده....بو...دم..


نزاشت حرفمو بزنم و گفت:


_خوب گوش کن ببین چی میگم دختر.خوب میدونم دنبال چی میگردی.میدونم بهت گفتن شوهرت مُرده.ولی دروغه.اون نمرد.اینجا زندونیه و مرگش به تصمیم تو بستگی داره.من داداش رامانم.داداش من حالش بده.چند سال پیش دشمنای پدرم زن و بچشو جلو چشماش کشتن.از اون موقع دیگه هیچوقت خوشحال ندیدمش تا وقتی که تو رو دیده.الان حالش خیلی بهتره اونم به خاطر حضور تو.توام مثل آدم پیشش میمونی که حالش روز به روز بهتر شه.اگه میخوای شوهرت زنده بمونه باید پیش رامان بمونی.شنیدی؟


اشکام جاری شد.زنده موندن فرهاد در مقابل اسارت من تو این عمارت.


_نگران نباش.تا زمانی که بچت به دنیا بیاد کسی کاری به کارت نداره.بهت قول میدم اگه اینجا بمونی شوهرتو آزاد کنم و بچتو بدم به شوهرت.اینو من دارم بهت قول میدم.یعنی شایان خان.و شایان خان وقتی قول بده پای قولش میمونه.پس مطمئن باش حتما انجام میشه.بعد از به دنیا اومدن بچت طلاق غیابی میگیری و بعدشم میشی زن داداش من و خانوم عمارت. حواست با منه دختر؟؟


با گریه سرمو تکون دادم.


ادامه داد:


_حالام گریه رو بس کن.هم بچت جای بدی نمیره و هم شوهرت زنده میمونه و هم داداش من حالش خوب میشه.توام که جای بدی نیستی.پس بی سرو صدا و بدون کنجکاوی تو اتاقت میمونی تا وقتش برسه.


یکی از بادیگاردا تو تاریکی نزدیک شد و گفت:


_مشکلی پیش اومده شایان خان؟؟


_نه.آوا خانوم رو به اتاقش ببر.


صورتشو نزدیک آوردو گفت:


_به حرفام خوب فکر کن.مطمئن باش به نفعته.


از عمارت بیرون رفت.دستمو به دیوار گرفتمو همونجا نشستم و گریه کردم.صدای هق هقم توی سالن پایین میپیچید.


بلند شدمو به سختی به اتاقم رفتم.بادیگار دنبالم اومد و وقتی وارد اتاق شدم خیالش راحت شد و رفت.


تصمیم سختی بود ولی همین که بچمو دست یه خونواده غریبه نمیدادن و همین که عشقم سالم و زنده میموند برام کافی بود.ولی پس خودم چی؟من باید تو این عمارت با یه آدمی که حتی تعادل رفتارشو نداشت زندگی میکردم و از بودن کنار بچمو شوهرم محروم میشدم.راه دیگه ای نداشتم.


تا خود صبح بهش فکر کردمو تصمیمم رو گرفتم.


اسارت من در مقابل آزادی فرهاد و دریا کوچولو.





👇👇😊❤۶ماه بعد❤😊👇👇
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_ماشالا خانوم جون.ببین چقدر ناز شدی.


تو آیینه به خودم نگاه کردم و یه زن پیر دیدم.زنی که ظاهرش جوون بود اما دلش........


۶ماه گذشت.۶ماهی که واسه من به اندازه۶سال بود.روزای آخر بارداریم بود.بچه ای که من سهمی از مادر بودنش نداشتم.فکر نداشتن فرهاد و دریا دیوونم میکرد.


نه با کسی حرف میزدم نه بیرون میرفتم.گهگاهی نازبانو به اتاقم می اومد و از گذشته و اتفاقات تلخی که تو عمارت افتاده بودبرام میگفت.گاهی ام رامان خان صبحانه یا ناهارشو تو اتاق با من میخورد که اونم تو سکوت محض میگذشت.


شایان خان راست میگفت.وقتایی که رامان تو اتاق من بود خیلی آروم بود.حضور من بهش آرامش میداد.


انقدر تو اتاق نشستمو بیرون نرفتم وبه اتفاقات تلخ اخیر فکر کردم که دوباره بیماری مجردیم سراغم اومد.افسردگی لعنتی رو زندگیم دوباره سایه انداخت.


بعد از دوسه ماه که همه متوجه افسردگیم شدن شایان خان دستور داد که دکتر منو ببینه.دکترم متوجه افسردگیم شد.و من غرق شدم تو قرصایی که نازبانو سر وقت برام می آورد.


به چهره بی روحم تو آیینه نگاه کردم.یکم با لباسم ور رفتم.خداروشکر که لباس گشاد بود و توش راحت بودم.نازبانو همش دوروبرم میچرخیدو قربون صدقم میرفت:


_خانوم جون؟؟تورو خدا یه چیزی بگو.ببین چقدر خشگل شدی.امشب تو مهمونی مطمئنا از همه زیباترید.تو لباست راحتی خانوم جون؟؟


من همونطور که به آیینه خیره بودم به این فکر میکردم که شایان خان سر قولش مونده یا نه؟؟فرهادو زنده گذاشتن؟یا آزادش کردن که بره؟؟


نازبانو بهم نگاهی کرد.نفس عمیقی کشید و خواست از اتاق بیرون بره که صداش زدم:


_نازبانو؟؟


با ذوق به سمتم برگشت و گفت:


_الهی من فدات بشم خانوم جون.بالاخره شما یه چیزی گفتید.جانم؟‌هر چیزی میخواید بگید تو یه چشم به هم زدن واستون میارم.


همونجور که خیره به آیینه بودم گفتم:


_امشب میخوام از اینجا برم.کمکم میکنی؟؟
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نازبانو با رنگ پریده نزدیک شدوگفت:


_اینجوری نگو خانوم جون.بخدا خون به پا میشه.مگه از جونت سیر شدی؟


به سمتش برگشتم و با اطمینان گفتم:


_امشب عمارت شلوغه.همه مشغول تدارکات تولد رامانن.توروخدا کمکم کن برم.من دیگه نمیتونم اینجا باشم.همه زندگی من بیرون از اینجاست.


شروع کردم به گریه کردن.نازبانو نگاهش تغییر کرد و با دلسوزی دستشو رو شونم گذاشت و گفت:


_از تصمیمت مطمئنی خانوم جون؟؟


_آره نازبانو.بمیرم بهتر از اینه که تو این زندون بمونم.من نمیدونم کجام نازبانو.تو راهو برام بگو من خودم میرم.


همه رو با اشک گفتم.نازبانو سرمو روی سینش گذاشت و گفت:


_نه خانوم جون.من شما رو تنها نمیزارم.باشه خودم میبرمتون از اینجا.از باغ پشت عمارت با هم از اینجا میریم.من شاهد همه لحظه های دلتنگیتون تو این۶ماه بودم.تو عاشقی خانوم جون.عاشق شوهرو بچه و زندگیت.من کمکت میکنم بری.


_واقعا نازبانو؟؟آخه جون توام به خطر میفته؟؟


_من دیگه سنی ازم گذشته.آخرای عمرمه.منم به عواقبش فکر کردم.


با صدای در هر دو با ترس به سمت در نگاه کردیم.


رامان با عصبانیت وارد اتاق شد:


_اینجا چه خبره؟؟مهمونی شروع شده.نازبانو تو اینجا چه غلطی میکنی؟؟پایین این همه کار ریخته اونوقت تو اینجایی؟؟گمشو پایین.


نازبانو چشمی گفت و سریع از اتاق بیرون رفت.حرفام با نازبانو نصفه نیمه موند.حتی نتونستیم درباره زمان فرارمون حرف بزنیم.


رامان در اتاق رو بست و نزدیک شد.اشکامو پاک کردم و به کف اتاق خیره شدم:


_چقدر تو این لباس آروم تر به نظر میای آوا.نمیخوای چیزی بگی؟۶ماهه با یه نفرم حرف نزدی؟نکنه لالی؟؟


با خشم نزدیک شد و گفت:


_تو حرف بزنی یا نزنی توی این عمارت میمونی.برای من فقط حضورت توی عمارت کافیه.من فقط به خاطر آرامشی که بهم میدی تورو اینجاآوردم.فقط همین.پس مثل آدم امشب تو مهمونی حاضر میشی.غصه و غمو افسردگیتو بزار واسه بعد از مهمونی.نمیخوام کسی متوجه بشه.فهمیدی؟؟


قرصی از جیبش درآورد و خورد.بازومو گرفت و باهم از اتاق بیرون رفتیم.





پارت۲۰🍁





سالن پایین خیلی شلوغ بود.همه به منو رامان که از پله ها پایین میرفتیم نگاه میکردن.دخترا بهم خیره شده بودنو پچ پچ میکردن.سعی کردم به رفتارشون توجهی نکنم.


مراد خان دود سیگارشو بیرون میدادو با افتخار نگامون میکرد.


صدای موزیک بلند شد و همه مشغول رقص شدن.بی حوصله دست رامان و گرفتم و رو مبلا نشستیم.


یاد اون مهمونی شوم افتادم.مهمونی که منو به این جهنم کشوند.


هنوز دودقیقه ننشسته بودیم که رامان بلند شد و رفت تو جمع دوستاش و شروع کرد به رقصیدن.


من ساکت و بی صدا فقط به اطرافم نگاه میکردم.


شایان خان از اون طرف سالن به سمتم اومد و کنارم نشست و گفت:


_حواسم بهت هست دختر.فکر نکن با ادای آدمای افسرده رو در آوردن نمیتونی فریبم بدی.من همه چیزو میتونم از نگاهت بخونم.پس حواست به رفتار و افکارت باشه.


حوصله بحث نداشتم.بدون اینکه نگاش کنم بلند شدم و به آشپزخونه رفتم.


احساس کردم شایان خان به نقشم پی برده.


نازبانو تا منو دید گفت:


_هلن،سحر؟؟برید از مهمونا پذیرایی کنید.


وقتی اونا بیرون رفتن نازبانو با صدای لرزون گفت:


_بگیر.این کلید اتاق رامان خانِ.برات اونجا لباس گذاشتم.با این لباسا که نمیشه رفت.اگه جشن مثل هر سال باشه نیم ساعت دیگه بایدبرقا رو خاموش کنن.سریع به اتاق رامان خان برو.بالکن اتاقش به حیاط راه داره.از پله های بالکن که پایین رفتی به باغ پشت عمارت برو و منتظر بمون که من بیام.باشه؟؟


کلیدو از دستش گرفتم و گفتم:


_باشه نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم نازبانو.


رامان وارد آشپزخونه شد و گفت:


_آوا اینجایی؟؟بیا بریم با دوستام آشنات کنم.


با دلهره کلیدو تو دستام پنهون کردم و با رامان از آشپزخونه بیرون رفتیم.


بوی دود و فضای بسته و شلوغ سالن حالمو بد میکرد.


بعد از احوال پرسی و آشنایی با دوستای رامان دوباره رو همون مبل نشستم و به عواقب کارم فکر کردم.


خوشحال بودم.بالاخره از اینجا آزاد میشدم.بعد از بیرون رفتن از عمارت باید فرهادو پیدا میکردم و از اینجا دور میشدیم.اونقدر دور که دست مراد خان و پسراش بهمون نرسه.


به ساعت گوشه عمارت نگاه کردم.نیم ساعت دیگه من برای همیشه از این عمارت نحس خلاص میشدم.


همه مشغول رقص بودن.مراد خان با دوستاش دور یه میز نشسته بود غرق در دود.خداروشکر کسی متوجه من نبود فقط گهگاهی رامان یه نگاه میکرد و وقتی از حضورم مطمئن میشد دوباره مشغول میشد.


برقارو خاموش کردن.صدای جیغ و فریاد مهمونا بلند شد.خیلی تاریک بود و واسه فرار مناسب.


رامان مشغول رقصیدن با چند تا دختر بود و شایان در حال صحبت با دوستاش.


بدون اینکه کسی متوجه بشه سریع از جام بلند شدمو به اتاق رامان رفتم.


سعی کردم همه کارامو سریع انجام بدم.


لباسامو با لباسایی که نازبانو گذاشته بود عوض کردمو پرده رو کنار زدم و از پله های بالکن پایین رفتم.


چند تا بادیگارد اون طرف بودن و دور آتیش نشسته بودن و مشغول خوردن الکل.


تو تاریکی خودمو پنهون کردم و به سمت باغ پشت عمارت رفتم.


به یه درخت تکیه زدم.به نفس نفس افتاده بودم.به عمارت نگاهی کردم.باید منتظر نازبانو میموندم.


دستمو به درخت گرفتمو نشستم.با خودم تندتند میگفتم:


_‌نازبانو زودباش.بیا دیگه.


به درختای زیادی که روبروم بودن نگاه کردم.ترسیدم ولی دیگه ترس معنی نداشت.


اصلا آخر باغ معلوم نبود.


نمیدونم چقدر باید راه میرفتیم که به آخر باغ و عمارت میرسیدیم.
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درد بدی توی بدنم پیچید.ترسیدم.دستمو روی شکمم گذاشتمو چند تا نفس عمیق کشیدم و باخودم گفتم:


_نه..امشب نه دخترم.امشب مامان قراره از اینجا بره.


با قرار گرفتن دستی روی شونم دستمو روی دهنم گذاشتمو جیغ زدم.فکر کردم شایان خان. با دیدن نازبانو خیالم راحت شد:


_تویی نازبانو‌؟؟ترسیدم فکر کردم کسی فهمیده.


_پاشو خانوم جون باید سریع بریم تا آخر عمارت راه زیادیه.تا نفهمیدن باید دور شیم.


دست نازبانو رو گرفتم و شروع کردیم به راه رفتن.از بین درختا رد میشدیم.


هرچقدر از عمارت دورتر میشدیم هم ترسم بیشتر میشد هم خوشحال تر میشدم


وسطای راه دوباره همون درد به سراغم اومد


دستمو به درخت گرفتمو وایسادم.نازبانو با نگرانی پرسید:


_خانوم جون خوبی؟؟خانوم جون؟؟


از درد نمیتونستم جوابشو بدم.دستمو به درخت گرفتمو نشستم.بریده بریده گفتم:


_نمی....تونم...دیگه...نمی ....تونم...تو برو...نازبانو


هولش دادم که بره:


_خانوم جون توروخدا پاشو.الان دیگه همه فهمیدن مانیستیم.کمکت میکنم.دیگه چیزی نمونده داریم میرسیم.


یهو از عمارت صدای شلیک گلوله اومد


با ترس هر دومون به طرف صدایی که شنیدیم برگشتیم.


دیگه عمارت معلوم نبود.فقط درخت میدیدیم.من بودمو نازبانو وسط باغ.


نازبانو سریع دستمودور گردنش انداخت و بلندم کرد:


_خانوم جون باید بریم.الان وقتش نیست.


نمیتونستم ولی باید میرفتم.دیگه پای جونمون در میون بود.


به سختی بلند شدم و سعی کردم آروم آروم راه برم.


هر لحظه صدای فریاد و شلیک گلوله ها نزدیک تر میشد.سرعتمون خیلی کم بود.دیگه نتونستم ادامه بدم.


کنار یه درخت نشستم و شروع کردم به جیغ زدن.نازبانو رو هل دادم و گفتم:


_ب....رو...برو نازبانو...به..چی زل...زدی؟؟پا...شو...برو دیگه..


_نه خانوم جون من نمیرم.شمارو تنها نمیزارم.


_اینا....با من کا...ری ندارن..ب....رو...توروخدا...ب...رو...من...خوبم..برو


_نمیرم.خانوم جون با هم اومدیم قرار شد باهمم بریم.حالا که نمیشه منم نمیرم.


شروع کرد با روسری سرش عرق پیشونیمو پاک کردن


صداها نزدیکو نزدیک تر میشد.


وحشت زده بودم.جلو چشمام تار میشد.


نازبانو با گریه کنارم نشسته بود و بازو مومحکم بغل کرده بود.


_خانوم جون حالا چیکار کنیم؟؟خانوم جون؟؟


دیگه نمیتونستم حرف بزنم فقط صدای نزدیک شدن قدم هاشون 


باصدای نازبانو که مدام صدام میزد رو میشنیدم.


برای آخرین بار به نازبانو نگاه کردمو چشمامو روی دنیای بی رحم بستم.
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باصدای یه زن سفید پوش چشامو باز کردم.با ذوق نزدیک شد وگفت:


_بالاخره به هوش اومدی؟


به سمت در دوید و با صدای بلند دکتر رو صدا زد.


از وسایلی که تو اتاق بودو اون زن با روپوش سفید متوجه شدم که تو بیمارستانم.هیچکس تو اتاق نبود.


سرم به شدت سنگینی میکرد.همه اتفاقات زندگیم تو یه لحظه از ذهنم عبور کرد.


چشمامو بستم و دستمو روی سرم گذاشتم.


در اتاق با سرعت باز شد و یه دکتر با چند تا پرستار وارد شدن.دکتر نزدیک شدو گفت:


_خدارو شکر پس بهوش اومدی.حالت خوبه؟؟


با صدایی که به سختی شنیده میشد گفتم:


_سرم.سرم خیلی درد میکنه.


_اون با مسکن رفع میشه.مشکل دیگه ای نداری؟؟


_نه.فقط سر درد امونمو بریده.


_باید به مراد خان خبر بدیم.


رو به پرستار کرد و گفت:


_سریع به مراد خان زنگ بزن و بگو مریضی که براشون مهم بود به هوش اومده.خودش همه چیز رو میدونه.فقط سریع


با شنیدن اسم مراد خان همه چیز جلو چشمام رژه رفت.


نازبانو...جنگل..بچم..آره بچم.


با صدای بلند گفتم:


_بچم؟؟آقای دکتر بچم کجاست؟؟


اتاق تو سکوت فرو رفت.هیچکس حرفی نمیزد.دکتر که انگار قصد داشت چیزی رو پنهون کنه گفت:


_میدونی چندروزه بیهوشی؟؟سعی کن فعلا استراحت کنی


رو تخت نشستم و با گریه گفتم:


_من به استراحت نیازی ندارم فقط بچمو میخوام.


_بچت پیش مراد خانِ.ایشونم تا چند دقیقه دیگه میان.پس بهتره فعلا استراحت کنی.


همزمان که حرف میزد قرصی رو طرفم گرفت:


_اینو بخور آرومت میکنه.


با خوردن قرص احساس خستگی کردم. با ذوق اومدن مراد خان و دیدن بچم چشمامو بستم.





پارت۲۳🍁





این قد بلندی که جلو پنجره ایستاده بود برام آشنا بود.


مراد خان بود در حال کشیدن سیگار.سرتاپا سیاه پوش.


به سمتم برگشت.سیگارشو از پنجره بیرون انداخت و نزدیک اومد.


باچشمای قرمز و خیلی عصبی گفت:


_پس بالاخره به هوش اومدی دختره ی نحس.دختر شوم.


با صدای لرزون از بغض گفتم:


_گفتن بچه من پیش شماست.میشه بیاریدش؟؟فقط یه لحظه میبینمش بعد ببریدش.توروخدا؟


نیشخند بلندی زد و یقمو محکم گرفت:


_خیلی احمقی.فکر کردی میزارم بچتو ببینی؟تو قاتلی.قاتل پسر عزیزم دختره ی عوضی.کاری میکنم از زندگی کردن پشیمون شی.


چشماش کاسه خون بود .ادامه داد:


_ولی خوشحالم.میدونی چرا؟؟چون توام حالا عزاداری.عزای مادرت.از دوری تو دق کردو مرد.


از ترس میلرزیدم.با جیغ گفتم:


_ولم کن عوضی.تو دروغ میگی.مادر من نمرده.نمرده.


با صدای بلند قهقهه میزد.رفتاراش اصلا نرمال نبود.


با فریادای من در اتاق باز شد.شایان خان با عجله نزدیک شد و پدرشو از اتاق بیرون برد.


مراد خان درحالی که با فریاد منو لعنت میکرد از اتاق بیرون رفت.


بغضم شکست.با صدای بلند شروع کردم به گریه کردن:


یعنی مادرم مرده؟نه اون عوضی دروغ میگفت.نباید بمیره.مادرم نباید بمیره.اگه اون بمیره من باید چیکار میکردم.


حرصم گرفت.سِرُمو از دستم بیرون کشیدم.


حرصمو رو وسایل اتاق خالی کردم.هرچیزی که دم دستم بودو به زمین میکوبیدم.


گلدون شیشه ای روی میز رو برداشتم و شکستم.یه تیکشو برداشتم و باخودم زمزمه کردم:


_فرهاد من دیگه نمیتونم.اون از مادرم که مراد خان میگه مرده.اون از دخترم که نزاشتن حتی یه لحظه ببینمش.اون از تو و زندگی عاشقونمون که یه شبه ویرون شد.دیگه نمیتونم میخوام خودمو خلاص کنم.


شیشه رو روی رگ دستم گذاشتمو فشار دادم.باید اینکارو میکردم تحمل این جهنمو نداشتم.


سوزش شیشه رو روی دستم حس کردم که یهو در باز شد.





پارت۲۴🍁





_داری چیکارمیکنی دیوونه؟


بهم نزدیک شد و شیشه رو از دستم گرفت:


_داشتی چیکار میکردی دختر؟؟


کمکم کرد بلند شم و روی تخت بشینم.با حرص هولش دادم و گفتم:


_به تو چه؟؟تو چیکاره منی؟؟ولم کن اصلا زندگی خودمه میخوام خودم تمومش کنم.همتون برید به جهنم از همتون بیزارم.


بهش نزدیک شدم و یقشو گرفتم:


_گناه من چیه؟؟حرف بزن.با توام عوضی؟گناه من چی بود که اینجوری زندگیمو خراب کردید؟


احساس ضعف کردمو روی زمین زانو زدم.شایان خان در سکوت به رفتارام خیره شده بود.





👇👇??  شایان خان👇👇👇
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برای چند لحظه دلم به حالش سوخت.دختره بیچاره قربانی یه روانی شد.روانی که داداش خودم بود و من خوب میشناختمش.اون حق داشت.نباید بیشتر از این عذابش میدادم.کنارش روی زمین زانو زدم و سرشو روی سینم گذاشتم.بدون هیچ عکس العملی به گریه کردنش ادامه داد.


بلندش کردم و روی تخت نشوندمش یه لیوان آب دستش دادم:


_گریه رو بس کن دیگه آوا


_مراد خان میگه مادرم مرده.تورو خدا بگو دروغه.


نمیدونستم چی بگم. ولی حقش بود واقعیتو بدونه:


_آره مرده


گریش شدید تر شد.محکم روی سرش میکوبید و مادرشو صدا میزد.


از اتاق بیرون اومدم و پرستارو صدا زدم و ازش خواستم که به اتاق بره و آوا رو آروم کنه.


روی صندلی راهرو بیمارستان نشستم و سرمو به دیوار تکیه دادم.تو این مدت اتفاقات تلخ زیادی افتاده بود.اولش که کشته شدن زنو بچه رامان به دست دشمنای پدرم.بعدشم که این دختر بیچاره به زور عمارت آوردن.


همون شبی که آوا از عمارت رفت رامان فکر کرد آوا برای همیشه رفته و دیگه نمیشه پیداش کرد.با اسلحه پدر خودکشی کرد.


پدر رامان رو خیلی دوست داشت.بیشتر از من و همیشه هم اینو  مستقیم بهمون میگفت.


بعد از مرگ رامان پدر مقصر فرار و مرگ رامان رو نازبانو دونست و اونو تو عمارت دار زد.


نمیدوستم آوا تحمل شنیدن خبر مرگ نازبانو رو داره.


پدر افسردگی گرفته.خودشو تو خوردن الکل و کشیدن سیگار غرق کرده و واسه اینکه از آوا انتقام بگیره بچشو به یه خونواده فقیر توروستا سپرد.اما من چون به آوا قول داده بودم رفتمو بچه رو ازشون پس گرفتم و با دادن پول دهنشونو بستم که به پدر چیزی نگن.


بچه رو به فرهاد دادم.اونم با چشمایی که غم توش موج میزد بدون هیچ حرفی بچه رو ازم گرفت و رفت.


زمانی که فرهاد تو عمارت زندونی بود رامان و پدر ذهنشو نسبت به آواتغییر دادن.بهش گفتن آوا از قبل با رامان در ارتباط بوده و حالا هم نمیخواد با تو باشه و رامانو به تو ترجیح داده اولش باورش نشد  اما پدر با چند تا عکس جعلی از رامانو آوا شک و تردیدشو از بین برد.بعدشم که آزادش کردن بره.


اینا دروغ بود من شاهد عشق آوا به فرهاد بودم.شاهد بی تابی هاش توی عمارت و اشکایی که واسه زندگی عاشقونش میریخت بودم.


توی همه این اتفاقا آوا بیگناه بود.دلم واسش میسوخت.


نمیدونستم غم از دست دادن رامان و افسردگی پدر رو بخورم یاتنهایی و بیچارگی آوا.


دلم میخواست از اون عمارت شوم برم.فکر بدی هم نبود.آوا رو آزاد میکردم بره.هرچند میدونستم فرهاد دیگه قبولش نمیکنه.


پدرو میبرم و از ایران میرم.اینجوری برای هممون بهتر بود
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با صدای پرستار به خودم اومدم:


_شایان خان؟؟


_چیه؟؟چیزی شده؟؟


پرستار با ناز و عشوه با مقنعه اش  ور رفت و با لبخند گفت:


_نه چیزی نشده.خواستم بگم که آوا خانوم خواب هستن اتاقشونم مرتب کردیم.


_باشه ممنون


بلند شدم و از پرستار که راه رفتن منو دید میزد دور شدم.


از بیمارستان بیرون زدم شاید یکم قدم زدن حالمو بهتر میکرد.


                    ******


_خب اینم از دارو هاشون.میتونید ببریدش.فقط مراقب باشید دارو هاشونو سر وقت بخورن.


دکتر نسخه رو دستم داد و از اتاق بیرون رفت.


آوا بی صدا و ساکت به روبرو خیره شده بود و هیچ حرکتی نمیکرد.چیزی هم نمیخورد.


توی اون لباسای صورتی رنگ بیمارستان گم شده بود.لاغر با موهای ژولیده و رنگ و روی پریده.


چشمای قرمز و پف کرده نشون میداد که چه غمی رو داره تحمل میکنه.


پرستارو صدا زدم و ازش خواستم بهش کمک کنه که لباساشو بپوشه و خودم از اتاق بیرون رفتم.


تصمیمم رو گرفتم.آزادش میکنم بره.


بره پیش عشقی که دیگه بعید میدونم قبولش کنه.


با کمک پرستار از اتاق بیرون اومد.


دستمو دور شونه هاش حلقه کردم و با هم از بیمارستان بیرون اومدیم.تو ماشین نشستیمو از بیمارستان دور شدیم.


حتی یه کلمه هم حرف نمیزدفقط خیره به بیرون.


_نمیخوای چیزی بگی آوا؟؟


همچنان سکوت.


_خیله خب چیزی نگو من میگم.


رامان همون شبی که تو فرار کردی خودکشی کرد.فکر کرد تورو واسه همیشه از دست داده.بیماریش عود کردو.........


بغضمو قورت دادمو ادامه دادم:


_پدرم بعد از رامان حالش اصلا خوب نیست.آوا گوش میدی؟


آوا همچنان از شیشه خیره به بیرون بود.


_همونطور که بهت قول داده بودم دخترتو سپردم به فرهاد.


با شنیدن اسم دخترش باذوق به سمتم برگشت.به چشماش خیره شدم.شادی برای چند لحظه مهمون چشمای زیباش شد.


_تصمیمم رو گرفتم تو آزادی آوا.میتونی بری پیش عشقت.پیش دخترت.


جلو در خونش ترمز کردم.


دستاشو تو دستام گرفتمو اشکام جاری شد.


 گفتم:فقط اگه هر عکس العملی دیدی مارو ببخش عزیزم.شمارمو رو یه تیکه کاغذ نوشتم و تو جیب مانتوش گذاشتم:


_اگه احساس کردی از همه ناامیدی بدون که من همیشه هستم.پیاده شو اینم خونتون.





آوا👇👇👇👇👇
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باذوق بیرون رو نگاه کرد و بدون هیچ حرفی سریع از ماشین پیاده شد.


به ساختمون روبروش خیره شد و آروم اشک میریخت.


پامو روی پدال گاز فشار دادمو ازش دور شدم.


نمیدونم چرا ولی احساس بدی داشتم انگار به حضورش تو عمارت وابسته شده بودم و دلم نمیخواست بره.ولی اونم حق زندگی داشت.


هرچند میدونستم که فرهاد دیگه اون فرهادی نیست که آوا انتظارشو داره.


باید به عمارت میرفتم و پدرو میبردم.پروازم داشت دیر میشد.


خاطرات آوا و همه ی اتفاقاتی که واسش افتادواسه همیشه کنج ذهنم میمونه.


آوا دختر تنهایی که قربانی احساس زودگذر رامان شد.


فقط امیدوارم فرهاد قبولش کنه.امیدوارم.
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باورم نمیشد.بعد از اون همه خبر تلخ بالاخره به آرزوم رسیدم.حالا دیگه من آزاد بودم اونم درست جلو در خونمون.خونه ای که شاهد عشق منو فرهاد بوده.


سریع از پله های ساختمون بالا رفتم.


ضربات قلبمو به خوبی حس میکردم.


باور اینکه قراره دوباره زندگی عاشقونمو با فرهاد  و دخترم دریا شروع کنم سخت بود.


بالاخره رسیدم.این من بودم درست جلو در خونمون.


با هیجان چند بار در زدم.


در باز شد.


چهره ای که میدیدم برام چندش آور بود.شیما بود با یه بچه تو بغلش.


با ترس و دهن نیمه باز بهم خیره شده بود.منم با تعجب بهش نگاه میکردم.اون تو خونه من چیکار میکرد اون بچه حتما دریا بود.دریا کوچولو خودم.با فریاد گفتم:


_تو تو خونه ی من چیکار میکنی؟؟با اجازه کی اومدی تو خونه من؟؟


شیما با رنگ پریده بهم خیره شده بود.شاید انتظار دیدن منو نداشت.


صدای مردونه فرهاد  رو شنیدم که گفت:


_با اجازه من.


در خونه رو کامل باز کرد و دستشو دور شونه های شیما حلقه کرد و با لبخند بهش گفت:


_عزیزم چیزی نیست نگران  نباش.دریا رو ببر تو خونه.منم این دیوونه رو دک میکنم بره میام پیشتون.


بوسه ای به پیشونی شیما زد.


شیما با لبخند پیروزمندانه ای ازمون دور شدو به خونه رفت.


با دیدن این صحنه ها انگار دلمو چنگ میزدن.


فرهاد با شیما با دخترم دریا تو خونه من؟؟؟؟


یعنی فرهاد ازدواج کرده؟؟یعنی تحمل چند ماه دوری منو نداشته.


فرهاد  با خشم نزدیک شد.دیگه خبری از عشق تو چشماش نبود.فقط نفرت میدیدم.از رفتاراش متعجب بودم.توقع داشتم بعد از این همه دوری و تحمل اون همه رنج به عشق فرهاد جور دیگه ای استقبال کنه.نه اینکه شیما رو جای من آورده باشه.


کلمات با خشم از بین دندونای قفل شدش بیرون اومدن:


_تو اینجا چیکار میکنی هرزه؟؟عوضی همه حرفات دروغ بود.واسه چی با احساساتم بازی کردی؟تو اون آشغالو به من ترجیح دادی.به منو دختری که میگفتی مثل جونته.چرا؟؟؟چراآوا؟؟لال شدی؟؟چرا حرف نمیزنی؟حرف بزن.این سکوت داره داغونم میکنه.این سکوت یعنی همه حرفاشون درسته.خیلی هرزه ای.


چند ثانیه ساکت شد و دوباره شروع کرد:


_تو حتی بچمونم نخواستی.اون رو هم پس زدی به خاطر اون پسره ی روانی.ازت متنفرم آوا..متنفرم.دلم میخواد بکشمت.ولی بی فایدس.این نفرت من حتی با مرگت هم از بین نمیره.تو اصلا میدونی تو این مدت به من چی گذشت؟؟حرف بزن لعنتی.





پارت۲۹🍁





اینایی که فرهاد میگفت با اتفاقاتی که واسه من افتاده بود زمین و آسمون بود.فرهاد عوض شده بود.


حتما شیما این حرفا رو تو مغزش کرده بود.شیمایی که حالا صاحب عشق منو بچم شده بود.صاحب زندگیم.


چی باید میگفتم.با صدای لرزون گفتم:


_فر...هاد..این...حرفا


_اسم منو به زبون کثیفت نیار.فقط گم شو.از منو زندگیم و خوشبختیم دور شو.نمیخوام دوباره خوشبختیم از بین بره.شنیدی؟


گوشه ی مانتومو گرفت و هولم دادو با فریاد گفت:


_فقط گم شو


روز زمین افتادم.به هق هق افتادم.این فرهاد من نبود.دلم میخواست فریاد بزنم و بگم:


_عشق من اینا همه دروغه.من تو این مدت فقط به عشق تو آروم بودم.ولی دیگه دیر بود.کس دیگه ای جای من اومده بود.دیگه اثری از عشق تو چشماش و حرفاش نبود.


فرهاد رفت تو خونه و درو محکم بست.


صدای گریشو میشنیدم.با صدای خفه داشت گریه میکرد.


نباید راحت میباختم.بلند شدمو با مشت به در کوبیدم.


صدای گریه دریا از خونه شنیده میشد که با صدای گریه فرهاد یکی شده بود و آتیش به جونم میزد:


_فرهاد؟؟فرهاد درو باز کن.بخدا همه این حرفا دروغه.فرهااااااد


با جیغ به در میکوبیدم ولی بی فایده بود:


_حداقل بزار یه بار دریا رو ببینم.فرهاد توروخدا.فقط یه لحظه میبینمش بعد واسه همیشه میرم.فرهاااااد؟؟


انگار نمی شنید.


بعد از چند لحظه صداها قطع شد.


دیگه صدایی از خونه شنیده نمیشد.نه صدای گریه دریا و نه فرهاد.فقط صدای من بود که سکوت ساختمون رو میشکست.


چند ساعت همونجا نشستم ولی کسی درو باز نکرد


ناامید از ساختمون بیرون اومدم.


نمیدونستم دقیقا الان به چه امیدی باید زندگی میکردم.


مادرم....فرهاااد...دریا...


هیچ امیدی نداشتم.


بی هدف به آدمایی که با تعجب بهم نگاه میکردن میخندیدن نگاه میکردن.


منو به هم نشون میدادن و به موهای ژولیدم نگاه میکردن.


پاهامو با حرص رو زمین میکوبیدم انگار همه چیزرو مقصر میدونستم.


خیابونارو قدم میزدم.


بی هدف و تنها...





یک سال بعد👇👇👇👇





پارت۳۰🍁





از بالکن به محوطه نگاه میکردم.به آوا که رو نیمکت نشسته بود.


با صدای دکتر نگاهمو به سمت در چرخوندم:


_سلام.شما باید آقا شایان باشید؟


_بله


_خوشبختم بفرمایید.خداروشکر بعد از یک سال بالاخره یه نفر پیدا شد که مسئولیت ایشون رو قبول کنه.


_من تو این مدت ایران نبودم.حالا میشه بگید چرا اینجاست؟؟


دکتر عینکش رو درآورد و گفت:


_والاچی بگم.۸ماه پیش از کلانتری زنگ زدن و هماهنگ کردن که ایشون رو به اینجا بیارن.میگن به بچه های مردم حمله میکنه بغلشون میکنه و با فریاد میگه این دریای منه شما اونو دزدیدید.


چند بارم چند تا بچه رو دزدیده.ازش شکایت کردن.وقتی معاینش کردم فهمیدم ایشون بیمارن.بیماری سایکوز.علائم جنون یا همون روان پریشی رو دارن.هذیون میگه.گاهی سکوت میکنه و گاهی بلند میخنده.بعضی وقتام تو گریه یه سری اسامی مثل دریا و فرهاد رو صدا میزنه.بالشتشو بغل میکنه و واسش لالایی میخونه.


فعلا که داریم با قرص و داروبیماریشونو کنترل میکنیم ولی بعید میدونم حالش بهتر شه.


از هر کسی پرسو جو کردیم میگن کسی رونداره.یه دایی داشته که چند ماه پیش فوت شده.مادرشونم فوت شده.میگن دیگه کسی رو  نداره.تا اینکه شماره شمارو تو جیب مانتوش پیدا کردیم.زیرشم نوشته بودید شایان خان.


چندین بار تماس گرفتیم ولی موفق نشدیم .تا چند روز پیش که بالاخره تونستیم باهاتون صحبت کنیم.شما با ایشون چه نسبتی دارید؟


باور حرفای دکتر برام سخت بود.پس فرهاد قبولش نکرده.خدا میدونه تو این یه سال چی به آوا گذشته.آوای بیچاره و بیگناه.بغضمو قورت دادمو گفتم:


از اقوام نزدیکشونم.


_خیله خب.ایشون باید تحت مراقبت باشن که بیماریشون شدیدتر نشه شایان خان.


_باشه.فقط به بهترین شکل ازش مراقبت کنید.میشه واسه آخرین بار ببینمش؟؟


_بله حتما.تو حیاط نشسته.


تو حیاط آسایشگاه با لباسای صورتی رنگش نشسته بود.موهای کوتاهش روی پیشونیش ریخته شده بود.بالشتشو بغل کرده بود و باهاش حرف میزد.


کنارش روی نیمکت نشستم و صداش زدم:


_آوا؟؟


بلند جیغ کشید و پشت یه درخت خودشو پنهون کردوبا فریاد گفت:


_این دریای منه.دخترمه .دختر خودم.نمیتونید ازم بگیریدش.


پرستارابا عجله بهش نزدیک شدن.با چندتا تزریق  بی حس شد و افتاد تو حیاط.


پرستارا به سختی بلندش کردن و از اونجا بردنش.


سیگارمو روشن کردمو دودشو با حرص بیرون دادم.


به اشکام اجازه جاری شدن دادم.


برای آخرین بار به آوا نگاهی کردم که به سختی حرکتش میدادن:
